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داشته شعری چه باشد، سازی چه ͬ کند نم فرقͬ همین. باشد. دل نواز گوش برای باید موسیقͬ
ͬ ماند، م که چیزی ندانیم. را زبانش است ممͺن حتͬ شود. خوانده زبانͬ چه به یا باشد،

ͬ دهیم. م گوش اما ͬ فهمیم، نم را زبانش که پرندەای آواز مثل است. دل نشینͬ

موسیقͬ اما ͬ گردیم. م معنا دنبال و ͬ کنیم م نگاه متن به بفهمیم. را چیز همه کردەایم عادت ما
ͬ نشیند، م بدن در ͬ شود. م «حس» شود، «فهمیده» آن که از پیش موسیقͬ، نیست. جنس این از

ندارد. نیاز ترجمه به حس، این ͬ شود. م کندتر که نفسͬ در شانەها، در سینه، در

بخواهͬ بی آن که پا ͬ شود، م هم آهنگ ریتم با قلب ضربان ͬ فهمد. م را موسیقͬ ذهن، از پیش بدن،
و ͬ اند. بدن پاسخ های نیستند؛ ذهنͬ واکنش های این ها ͬ شود. م منقبض گلو ͬ خورد، م تکان
موسیقͬ، بدن؛ به بعد و ͬ رسد م ذهن به اول متن، ͬ کند. م جدا متن از را موسیقͬ که است همین

ذهن. به باشد، لازم اگر بعد، و ͬ رسد م بدن به اول

ͬ کند. م دستەبندی و ͬ کند م ثبت فقط ͬ شنود. نم دیͽر گوش است، تحلیل مشغول ذهن وقتͬ
فقط ͬ کند، نم تحلیل که ͬ زند م حرف تو از بخشͬ آن با ندارد. کاری دستەبندی با اما موسیقͬ

هست.

چه از ͬ دانͬ نم ͬ گوید. م چه ͬ دانͬ نم ͬ کند. م آرامت پرنده آواز که است دلیل همین به شاید
صدا، آن است. کافͬ شنیدن، و ͬ شنوی. م اما قلمرو. از جفت، از غذا، از ترس، از ͬ خواند: م

اطلاعات. جنس از نه است، ارتباط جنس از

هیچ که فرانسوی آهنگ ͷی ͬ شود. م آزاد زبان قید از شود، شنیده این طور اگر هم موسیقͬ
لحظه، آن در چون فارسͬ. آهنگ ͷی که بدهد تکانت همان قدر ͬ تواند م ͬ دانͬ، نم را کلمەاش

ندارد. زبان صدا، و ͬ دهͬ. م گوش صدا به ͬ دهͬ؛ نم گوش زبان به

ممͺن نباشد، دل نواز اول بار آهنگ ͷی اگر نیست. موسیقͬ خودِ در کیفیتͬ فقط دل نشینͬ، اما
را گوش آشنایی، نداشت. وجود اول بار که ͬ سازد م ما در چیزی تکرار، باشد. پنجم بار است
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این به نه ͬ گوید؛ م دیͽری چیز سال ها، از بعد قدیمͬ، آهنگ ͷی که است همین و ͬ کند. م نرم
شدەایم. عوض ما که دلیل این به که شده، عوض که دلیل

ͬ سازد م چیزی موسیقͬ آیین، در جشن، در سوگ، در نیست. فردی تجربەای فقط موسیقͬ، و
ͬ کشند، م نفس ریتم ͷی با بسیاری وقتͬ آدم هاست. مشترک بودنِ در که نُت ها، در نه که
بەتنهایی هیچ کس که ͬ گیرد م شͺل چیزی ͬ آید، م بیرون بسیاری گلوی از جمعͬ آواز ͷی وقتͬ
که چیزی است؛ بی حافظه حافظۀ که بی زبان، زبانِ فقط نه موسیقͬ، اینجا بسازد. ͬ تواند نم
کلمات که ͬ گیرد م را گریه جای موسیقͬ سوگ، در ͬ زند. م گره هم به را آدم ها کلمات، از پیش

ͬ کند. م کم رنگش گفتنش، که شادی ای جای جشن، در ͬ توانند؛ نم

نُت ها، میان سͺوت سͺوت. ͬ شود: م فراموش اغلب که هست چیزی موسیقͬ، دلِ در و
که همان جایی است. نویز فقط سͺوت، بدون موسیقͬ نُت ها. خودِ که است موسیقͬ همان قدر
است؛ آن از بخشͬ که موسیقͬ، غیاب نه سͺوت، ͬ آورد. برم سر حس، و ͬ بندد م را راه فهم،

است. شنیدن شرط˼ درونͬ، سͺوتِ شنیدن، در که همان طور

لازم که رابطه ͷی به اعتماد مثل ͬ اش. بفهم بی آن که باشد، زیبا ͬ تواند م چیزی اینکه به اعتماد
اینگونەای. چرا بدانͬ همیشه بی آن که خودت، به اعتماد مثل کنͬ. تحلیل را لحظەاش هر نیست

فقط توجه. حتͬ نه پاسخ. نه فهم. نه باشد. همین ͬ خواهد، نم هیچ ما از که هنری تنها شاید و
است. کافͬ همین، و باشیم. که ͬ خواهد م
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